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فرض کنیم! شما می‌توانید نویسنده خوبی باشید

اين بار مي‌خواهم از اول همه چيز را با فرض كردن شروع كنم. آن هم فقط فرض كردن‌هاي خوب و خوشايند. بنابراين، فرض مي‌كنيم ناگهان يك سوژه‌ي عالي به نظرمان رسيده. فرض مي‌كنيم شخصيت‌هاي داستان‌مان را به خوبي مي‌شناسيم و آن‌ها را در يك موقعيت دراماتيك عالي قرار داده‌ايم. باز فرض مي‌كنيم دنيا به كام ماست و همه‌ي عوامل دست به دست هم داده‌اند تا بتوانيم با خيال راحت قلم برداريم و قصه‌اي را كه در ذهن داريم روي كاغذ بياوريم. عاليست، نه؟ اما مي‌توانيم قصه را در ميسر درست پيش ببريم؟ يا اين كه آن قدر قصه‌هاي عجيب و غريب فرعي به ذهن‌مان مي‌رسند كه شخصيت‌ها ناگهان سر به شورش بر مي‌دارند و خودمان هم در داستان گم مي‌شويم؟
در عالم نويسندگي اين مصيبت‌ها به راحتي اتفاق مي‌افتند. يك لحظه مي‌دانيد داريد چه مي‌كنيد، لحظه‌ي ديگر در گردابي از ماجراهاي پيچيده وبي‌ربط سرگردان شده‌ايد. بدتر از همه اين كه چنان همه چيز برايتان جذاب و غير قابل چشم پوشي است كه قادر به حذف موارد اضافه نيستيد. بعد از مدتي متوجه مي‌شويد سر رشته‌ي كارها به كلي از دستتان در رفته. مسئله اين نيست كه از يك جا شروع كرده‌ايد و داريد به جاي ديگري مي‌رسيد. موضوع خيلي بدتر از اين‌هاست. از جايي شروع كرده‌ايد اما داريد به هيج جا مي‌رويد. نتيجه در بهترين حالت يك داستان سردرگم و بي‌معني است. گاهي چنان از فكر اصلي دور مي‌مانيد كه خودتان هم ديگر نمي‌توانيد سوژه‌ي اوليه را به ياد بياوريد.

از طرف ديگر نمي‌توانيد موقع نوشتن مدام خودتان را مجبور كنيد در يك مسير پيش برويد. شخصيت‌ها و قصه‌هاي فرعي به رنگ آميزي قصه‌ي اصلي كمك مي‌كنند و به تابلويي كه در نهايت مي‌خواهيد پيش روي خواننده بگذاريد جان مي‌دهند. و وقتي داريد مي‌نويسيد نمي‌توانيد مدام بر سر گفتن يا نگفتن اين يا آن جمله و مطرح كردن اين يا آن حادثه با خودتان در نبرد باشيد. اين كار باعث مي‌شود منتقد دروني‌تان قدرت بگيرد و در نهايت هرگز قصه‌اي نخواهيد نوشت.

حالا كه با فرض‌هاي خوب شروع كرديم و به واقعيت‌هاي ناخوشايند رسيديم بايد دنبال راه حل باشيم. بنابراين مي‌رويم سراغ يك فرض ديگر كه به نظر من بيشتر به كار مي‌آيد. فرض كنيد قصه‌ي شما يك راهرو است (بلندي و كوتاهي مسير به اصل قضيه ربطي ندارد)، كه شما داريد به دنبال شخصيت‌ها و ماجراها در آن پيش مي‌رويد. دو طرف اين راهرو درهاي بي شماري ديده مي‌شوند. گاه و بي گاه دري باز مي‌شود، كسي يا كساني از آن بيرون مي‌آيند، شما شاهد حوادثي مي‌شويد كه به قصه‌ي اصلي زياد ربط ندارند اما در عين حال جذاب‌تر از آن هستندكه بشود آن‌ها را ناديده گرفت. يا دست كم اين طور به نظرتان مي‌رسد. نويسنده‌ي بد با باز شدن هر كدام از اين درها چنان مجذوب و شيفته مي‌شود كه به قصه‌هاي پشت آن‌ها اجازه مي‌دهد آزادانه به محيط داستانش وارد شوند. يك نويسنده‌ي خوب، انتخاب مي‌كند. عناصري را كه در داستان اصلي به كارش مي‌آيند بر مي‌گزيند و آن چه را مسير داستان را به طرز ناخوشايندي منحرف خواهد كرد حذف مي‌كند. البته واقعيت اين است كه خيلي وقت‌ها اين قصه‌هاي فرعي و شخصيت‌هايي كه مثل مهمان‌هاي ناخوانده به داستان اصلي حمله مي‌كنند واقعاً قابل توجه‌اند. در اين موارد مي‌شود يك كار انساني و مفيد كرد. هر فكر تازه‌ و جذابي را مي‌توانيد حفظ كنيد. اما نه براي داستاني كه با آن درگير هستيد. بلكه براي  قصه‌هاي بعدي. مي‌توانيد اين طرح‌ها را در دفتري يادداشت كنيد. يا اگر دوست داريد به حافظه بسپاريد. به اين ترتيب در ضمن نوشتن يك قصه طرح‌هاي متعدد و جالبي براي قصه‌هاي بعد خواهيد داشت بي آن كه به كاري كه سرگرم نوشتن آن هستيد آسيبي رسانده باشيد. در اين جا به يك نكته‌ي مهم ديگر در داستان‌نويسي مي‌رسيم. بحث انتخاب و حذف. هر نويسنده‌اي بايد اين توان را داشته باشد كه حتي هر كلمه‌ي اضافه‌اي را از داستان حذف كند. نوشتن يك كتاب هزار صفحه‌اي غير قابل خواندن كار عاقلانه‌اي نيست. بهتر است يك اثر نود صفحه‌اي عالي داشته باشيد يا حتي قصه‌اي كه طول آن از يك صفحه تجاوز نكند. اما بتوانيد به جرات بگوييد كاري را كه مي‌خواسته‌ايد انجام داده‌ايد. اگر خيال داشتيد تمرين‌هاي شماره‌هاي قبلي را انجام بدهيد مي‌توانيد روي اين بخش هم تمرين كنيد. ببينيد تا كجا قادر هستيد در كارتان به انتخاب دست بزنيد. و انتخاب‌هايتان چه قدر معقول و به نفع اثر هستند. در بحث‌هاي بعدي بيشتر به مسئله‌ي انتخاب و حذف مي‌پردازيم. فعلا فقط بايد ياد بگيريم آن قدر شيفته‌ي افكارمان نشويم كه گمان كنيم مردم بايد هر چه را روي كاغذ مي‌آورند ستايش كنند. اگر اين طور فكر نكنيد مي‌توانيد اميدوار باشيد روزي مردم واقعاً شما را ستايش كنند. چون از اول با فرض كردن شروع كرده‌ايم حالا هم فرض مي‌كنيم اين اتفاق واقعاً خواهد افتاد. تا شماره‌ي بعد.
